
شنبه ۱5 آبان ۱395  | 5 صفر ۱438 |  5 نوامبر ۲۰۱۶ |  سال چهارم  |  شماره 985 20

اینشرحبینهایت

دعوت

قابکوچک

تقویمتاریخ

حرفروز

نگاهمخاطب

سرنوشت یکسان آقا جواد و پسر خیالپرداز!

گریه باران

احمد نادعلیان: 

هنر، آموزش و تفریح سلامت روان را در پی دارند

صاحب امتياز: جمعیت هلال احمر
مد        ير مسئول: عبد       الرسول وصال
سرد بير: سید  افشین امیرشاهی

www.shahrvand-newspaper.ir

 نشاني: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قيه
  ابتد       ای  بزرگراه محمد       علی جناح
 کوچه شهيد        طاهريان، شماره 24

کد       پستی:1483778617
فكس: 44956100

تلفن : 7- 44956101
چاپ: جام جم

توزیع : شرکت نشر گستر امروز
تلفن: 61933000

تلفن سازمان آگهی ها: 44956200-2  
فكس:44956203

محمدرضانیکنژاد
آموزگار

1- بيشتر خريدهايمان از سوپر کوچک آقا جواد 
بود. ته لهجه  شيرين ترکی، خوش خنده، شوخ طبع، 
خوش رفتار به ويژه با بچه هــا. چند ماه پيش برای 
خريد که رفتم داشــت مغازه اش را جمع می کرد. 
چرايی اش را که پرسيدم؛ گفت همين تازگی ها و در 
خيابان خودمان  هايپرمارکتی راه اندازی شده است و 
پيش از آن هم  هايپراستار باکری و يکی، دو  سال هم 
هست که  هايپراستار مجتمع کورش و... برو و بيايی 
يافته اند. فروشــگاه های زنجيره ای با سرمايه های 
کلان، پرکشش و باکلاس اند و فروش انبوه دارند. از 
اين رو، دستشان برای تخفيف های خوب باز است و 
ارزان تر می فروشند. انگيزه مردم برای خريد از آنها 
بيشتر است و سرِ ما خرده پاها را خلوت کرده اند!... آقا 
جواد از سر ناچاری و تکاپو برای يک زندگی آبرومند 
و کم دردسر مالی، مدتی هم ساندويچی راه انداخت، 
اما آن هم گويا پاســخگوی هزينه های زندگی اش 
نبود و اکنون چند هفته ای هست که مغازه خالی 

است و از او خبری نيست.
2- فرزند يکی از آشنايان که در سال های نخست 

دبيرستان به خيال پولدار شدن، درس و مدرسه را 
ترک کرده بود برای ادامه درس و نام نويسی به يکی 
از هنرستان های بزرگسالان رفته بود. گفته بودند 
درس های شــما دو بخش است. تئوری و مهارتی. 
پدرش می گفــت هزينه هــای درس های تئوری 
تا اندازه ای کم و جورشــدنی اســت اما گذراندن 
درس های مهارتی به اين آسانی ها نيست! گفته اند 
حتما بايد به فلان آموزشگاه بروی و هزينه اش که 
يک ميليون و 200 هزار تومان اســت را بپردازی! 
آشــنايمان می گفت اکنون هم که گرفتاری های 
پســرم پس از چند  ســال حرص و جوش دارد به 
پايان می رســد، هزينه  زيادِ درس خواندنش شده 
قوز بالا قوزِ زندگی ما! اين هزينه را ندارم. به احتمال 
فراوان اين آغاز کار است و اگر وارد اين داستان شويم 
بايد خيلی بيشتر برايش هزينه کنيم! پرسيدم چرا 
فرزندت را نمی بری هنرستان دولتی؟ گفت اين که 
رفته ايم دولتی است! اما بيشترشان با آموزشگاه های 
خصوصی، زد و بندی دارند و بچه ها را به سوی آن جا 
هدايت می کنند و حق و حسابی هم می گيرند. با 
اندوه گفت: نمی شود کاری کرد! نالان ادامه داد: اگر 

برود کار کند، بهتر است!
رشــد بی تعــادل و غيراخلاقــیِ اقتصــاد و 
فرمانفرمايیِ مهارگسيخته  بازار آزاد چه بلاهايی 
که بر سر شهروندان يک جامعه نمی آورد! از سويی 

همين نگاه و رفتار بــازاری، آقا جوادِ مردمدار را از 
کار و زندگی می اندازد و آواره می کند. از ســوی 
ديگر پســر نوجوان را به سودای درآمد آنچنانی و 
آن هم با خيال يک شــبه و ره صدساله! از درس و 
مشــق و يادگيری می رماند. گرچه آينده ای بهتر 
از آقا جواد برای اين گل پسر پيش بينی نمی شود، 
چرا که به باور بسياری از انديشمندان سياسی– 
اجتماعی، آموزش يکــی از راه هــای کامياب و 
کمياب در دگرگونی هــای طبقه های اجتماعی 
- اقتصادی اســت. در جامعه ای که پول، امکانات 
و سرمايه در دســت 5 درصد شهروندان متمرکز 
اســت، دور از ذهن و خلاف روند جاری است که 
او بی آموزش و حتی با آموزش! گذارِ ميان طبقه ها 
را بپيمايد و به هدفش برسد. گسترش روزافزون 
تمرکز منابــع و فراهــم بودن ســرمايه گذاری 
بيشتر برای قدرتمندان اقتصادی، بيش از پيش 
طبقه های فرودست را کم توان و ناتوان کرده و به 
شکاف طبقاتی دامن می زند. دور نيست که امروز 
يا فردا آقا جواد و پسر خيالپرداز، کارگران همين 
 هايپرهای رنگارنگ و فروشــگاه های زنجيره ای 
پرزرق و برق شوند و در چرخه  نوينی از بهره کشی 
گرفتار آيند. شوربختانه روند کلی جامعه زمينه 
اين سرنوشت را برای آنها و خيلی های ديگر فراهم 

کرده است و می کند. 

علیرضا محمدی زیوه| مدرسه که می رفتيم، 
روزی که ورزش داشتيم يکی از بهترين روزها بود 
و معمولا کســی در اين روز غيبت نمی کرد و همه 
حاضر بودند. زنگ ورزش با چند دقيقه حرکت های 
کششی شروع می شد و بعد هم يک ساعت فوتبال. 
پنج دقيقه دو گل... اما امان از روزهای زمستانی سال 
که صبح هوا ابری بود يا اگر شب قبل باران آمده بود و 
زمين خيس بود همه با قيافه های عنق می نشستيم 
سر کلاس و تا زنگ ورزش خدا خدا می کرديم که 
زودتر آفتاب بياد و زمين خشک شود، چرا که اگر 
زمين خشک نمی شــد يا اگر هوا سرد بود از زنگ 
ورزش و فوتبال و پنج دقيقه دو گل هم خبری نبود. 
امروز از آن روزگاران دست کم يک دهه می گذرد 
و مــا کــودکان آن روزگار جوانان اين ســرزمين 
هســتيم و هر صبح پاييز زمســتان، به اين اميد 
چشم باز می کنيم که هوا بارانی باشد و اگر بارانی 
نيست حداقل از شر آلودگی هوا در امان باشيم. ما 

کودکان آن روزگار هنوز از دســت باران گله داريم. 
آن روزها گله می کرديم که چرا می بارد و امروز هم 
گله می کنيم که چرا نمی بارد. ما کودکان آن روزها، 
امروز و هر روز ســال چشــم می دوزيم به آسمان 
تا باران ببارد و کشورمان درگير بحران آب نباشد. 
حالا که ما بچه های آن روزگاران درگير اين مسائل 
شديم، ای کاش معلم دلسوزی پيدا شود که يک روز 
سر کلاس بگويد: »بچه ها امروز درس تعطيل. امروز 
جغرافی و املا و انشا و رياضی نداريم. امروز درس آب 
داريم.« بله همان درسی که اول ابتدايی ياد گرفتيم. 
اول ابتدايی ياد گرفتيم که چگونه بنويســيم آب، 
ولی ديگر ياد نگرفتيم چگونه از آن نگهداری کنيم. 
بايد اميدوار باشيم که آموزگاران اين روزها و تمامی 
سياستگذاران نظام آموزشی کشور با بررسی چند 
آمار ساده برای کودکان که آيندگان اين سرزمين 
هســتند به جای جغرافيا وعلــوم و اجتماعی و... 
درس های لازم و مــورد نياز امروز را آموزش دهند. 

کافی است با توجه به آمار طلاق يا آمار خشونت و 
پرونده های ضرب و شــتم منجر به فوت، طی يک 
درس چند ساعته به کودکان تعامل و همزيستی 
را بياموزند و يا با توجه به آمار تصادفات جاده ای از 
همان ابتدا به کودکان و دانش آموزان اصول ابتدايی 
رعايت قوانين راهنمايی و رانندگی را آموزش دهند. 
البته درست است که تغيير نظام آموزشی به  راحتی 
امکان پذير نيست و همين تغيير در چند سال اخير 
گريبان وزارتخانه مربوطه را گرفته است و هر روز 
بحرانی جديد بروز می کند، اما اين ميان نمی توان 
منکر و بی خيال تأثير رسانه هايی چون صدا و سيما 
بر رفتار کودکان شد. اميد است که با توجه به برخی 
معضلات اجتماعی مثل طــلاق و بدرفتاری ها و 
ناهنجاری های موجود در بطن جامعه، رسانه نيز 
خود را مکلف به ادای دين دانســته و در راســتای 
آموزش مسائل اجتماعی برای کودکان و همگام با 

نظام آموزشی کشور گامی هر چند کوچک بردارد.

اوقات شرعي:   اذان صبح: ۰5:۰5:۲5 | طلوع آفتاب:  ۶:3۰:5۰| اذان ظهر: ۱۱:48:۰۰| غروب آفتاب: ۱7:۰5:۱۰   | اذان مغرب: ۱7:۲4:۰7

 telegram.me./Shahrvand_Newspaper

instagram.com/Shahrvand-Newspaper

فوکوس
 19 ســال پیش، برابر بــا پنجم نوامبــر 1997 میلادی، آیزایا برلین، اندیشــمند و فیلســوف سیاســی بریتانیایی در آکســفورد 
درگذشــت. آوازه  برلین در بیشــتر عمر مرهون برخی گفت وگوهای مهم و درخشان، حمله به دگماتیســم، تعصب و تندروی سیاسی 
و همچنین نوشــته های قابل فهم در زمینه تاریخ اندیشه هاســت. آیزایا برلین یکی از پرکارترین فیلســوفان سیاســی قرن بیستم 
است که از او آثار متعددی در زمینه های پژوهشی، از موســیقی و ادبیات گرفته تا سیاست و شاخه های گوناگون فلسفه بر جای مانده 
است. برلین دوبار به ایران سفر کرد: اول بار در 19۶۰ در بازگشت از هندوستان و بار دوم در سال 1977 برای افتتاح بنای مدرسه 
باستان شناسی در تهران از ســوی آکادمی ســلطنتی بریتانیا. از آثار بارز او می توان به »کارل مارکس: زندگی و محیط او«، »چهار مقاله 

درباره آزادی« و »متفکران روس« اشاره کرد.

رخداد
    بنيان نهادن سلسله علويان طبرستان توسط حسن بن زيد، برای مقابله با 

خليفه عباسی )242 خورشيدی(
    ســقوط کابينه جعفر شريف امامی و تشــکيل دولت سرلشکر 

غلامرضا ازهاری، به دنبال شــدت گرفتن انقــلاب مردم ايران 
)1357 خورشيدی(

    استعفای دولت موقت مهدی بازرگان در پی تسخير سفارت 
آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام)ره( )1358 خورشيدی(

    سقوط دولت نخست وزير بی نظير بوتو، در پی انحلال مجلس ملی 
اين کشور به دستور فاروق لغاری، رئيس جمهوری پاکستان )1996 ميلادی(

طلوع
    پل ساباتیه - شيميدان فرانسوی، برنده جايزه نوبل شيمی  سال 1912 

برای کشف روش هيدروژنه کردن ترکيبات آلی )1854 ميلادی(
    ویلیام دانیل فیلیپ - فيزيکدان آمريکايی، برنده جايزه 

نوبل فيزيک  ســال 1997 برای توسعه روش های 
 ســرد کردن و بــه دام انداختن اتم ها بــا نور ليزر 

)1948 ميلادی(
    برایان آدامز - ترانه ســرا، آهنگساز، گيتاريست، 

تهيه کننده، عکاس و از شناخته شده ترين خواننده های راک 
انگليسی )1959 ميلادی(

غروب
    کازیمیر کبیر - آخرين شاه لهستان از خاندان پياست از 1333 تا 
 1377 ميلادی، دو برابر کننده وسعت کشور لهستان طی دوران حکومت 

)1370 ميلادی(
    آلكسیس کارل - زيست شناس فرانسوی، برنده جايزه 
نوبل فيزيولوژی و پزشکی  ســال 1912 به خاطر مطالعه بر 

روی سيستم گردش خون )1944 ميلادی(
    بولنــت اجویت - سياســتمدار، شــاعر، نويســنده، 
 روزنامه نگار، نخست وزير پيشين ترکيه از حزب جمهوريت خلق 

)2006 ميلادی(

]ویوین لی، ویکتور فلمینگ و کلارک گیبل )نفر وسط( در پشت صحنه فیلم »بر باد رفته« - 1939 میلادی[ 1۰3 سال پیش، برابر با پنجم نوامبر 1913 میلادی، ویوین لی، بازیگر انگلیسی الاصل سینمای آمریکا در دارجلینگ هندوستان به دنیا آمد. ویوین 
لی در طول حیات حرفه ای خود، 2 بار به خاطر بازی در فیلم های »بر باد رفته« به کارگردانی ویکتور فلمینگ و »اتوبوسی به نام هوس« ساخته الیا کازان جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را به خانه برد. »بر باد رفته« با در نظر گرفتن تغییر ارزش پول و 

تورم، از نظر درآمد و فروش در گیشه موفق ترین فیلم تاریخ سینما طی 7 دهه گذشته به شمار می آید.

پارکشهر

شــهروند|  خاک های رنگی هرمز در دست زنان و 
کودکان ايــن جزيره به آثار هنری تبديل شــده اند که 
از ســوی گردشگران هم خريداری شــده است. احمد 
نادعليان، موسس هنرمندسراهای تهران، پلور و هرمز با 
اين کار در کنار اشتغال زايی، هنر و تفريح را با هم پيوند 
داده و معتقد است از پس اين کار گروهی، سلامت روانی و 
توانمندسازی جامعه ايجاد می شود.احمد ناعليان ازجمله 
هنرمندان ايرانی شناخته شده در زمينه هنر محيطی در 
عرصه بين الملل اســت که علاوه  بر سفر به کشورهای 
مختلف و شرکت در دوسالانه ها و نمايشگاه های مختلف، 
طی سال های گذشته دغدغه های شخصی خود را نيز 
در جنوب ايران دنبال کرده است. او پس از تهران و پلور 
در جزيره هرمز هم هنرمندســرايی ساخت که اکنون 
به مرکزی برای آموزش هنر و حتی اشــتغال زايی زنان 
هرمزی تبديل شده است. يکی از آثار اين زنان، ساخت 
تابلوهايی با خاک های رنگين جزيره هرمز است که حتی 
در نمايشگاهی در خانه هنرمندان تهران نيز به نمايش 

گذاشته شد. 
از میان رفتن فاصله بین هنر و مردم

نادعليان به عنوان موسس اين هنرمندسراها در مورد 
تفريح در دنيای امروز گفت: »اگر بخواهيم به شــکل 
بنيادی دنيايــی را که امــروزه در آن زندگی می کنيم، 
بررســی کنيم، بايد به ماهيت مبهم مــرز ميان هنر، 
آموزش، بازار و سرگرمی اشــاره کنيم. در گذشته هنر 
در موزه ها، يک کالای فاخر محســوب می شد که بايد 
به دليل خاصيت بی همتايش از آن فاصله می گرفتيم؛ 
اما امروزه حتی شاهديم اگر کسی موزه برود، شرايطی 
فراهم می کنند که مخاطب با تعامل، وضعيتی را به وضع 
ديگر تبديل کند و ايــن کار ضمن بکارگيری مخاطب 
برای تعامل با اثر هنری، با تفرج نيز همراه است.  همين 
معنا به شکل گسترده ای در فضای مجازی وجود دارد.« 
او سپس به تجربه خود از رابطه هنر و تفريح اشاره کرد: 

»در فضاهايــی که من کار 
می کنم؛ يعنی محيط های 
طبيعی و اجتماعــی، آثار 
به شــکل چيدمــان ارايه 
می شــود که با سرگرمی 
و تفريح همراه اســت مثلا 
چهار ســنگ را در محيط 

قرار داده و چيدمانــی انجام می دهند که علاوه  بر فکر و 
ايده با سرگرمی هم همراه است.«

هنر از سر ذوق یا برای امرار معاش
نادعليان که فيلم زندگی اش با عنوان »جزيره رنگين« 
از سوی خســرو سينايی ساخته شده اســت، در ادامه 
اما از کارکرد هنر تنها به عنوان ســرگرمی انتقاد کرد: 
»بغرنج ترين شکل اين است با جامعه ای روبه رو شويم 
که به دليل نياز اقتصادی، اولويت نخســت هنر را تفرج 
و سرگرمی بداند و بعد فرهنگی آن را کمتر مورد توجه 
قرار دهد. البته بعد از گذشت سال ها متوجه شده ام اين 
دوره گذراســت.« نادعليان در ادامه به نکته ای جالب 
اشاره می کند: » از تجربه ای که در کار با افراد غيرحرفه ای 
علاقه مند به هنر داشته ام، فهميده ام بسياری از افرادی 
که در محيط های روستايی از بازتوليد نقاشی برای امرار 
معاش استفاده می کنند، بعد از مدتی حرف هايی می زنند 
يا رفتارهايی انجام می دهند درســت شــبيه نقاشانی 
که از ســر ذوق کار می کنند. به عنوان مثال نقاشی که 
از سر ذوق کار می کند، اگر حس نقاشی کردن نداشته 
باشد، می گويد »الان حسش نيســت« و جالب است 
همان افراد روستايی هم که نقاشی را برای امرار معاش 
آغاز کرده بودند، بعــد از مدتی همين اصطلاح را به کار 
می برند.«به گفته نادعليان وقتــی از هنر برای آموزش 
فرهنگ و در کنار آن سرگرمی استفاده شود، نتيجه  آن 
در شکل گروهی ايجاد ســلامت روحی و روانی در کنار 
توانمندسازی است که تفرج سالم هم محسوب می شود.

بر هيچ مومنی روا نيست که ببيند خدا نافرمانی 
می شود و چشم خود را فرو بندد مگر اين که آن 

امام حسین)ع(وضع را تغيير دهد.
متاع بلا

ز دور نيست ميسر نظر به روی تو ما را
چه دولتی ست تعالی الله از قد تو قبا را

از آنگهی که تو سلطان به ملک دل بنشستی
نشاط و خواب به شب ها حرام گشت گدا را

ز تيغ کش به حضورم که پادشاه بتانی
به دور باش فراقم مکش ز بهر خدا را

اگر چه در دل ما ماند يادگار جفايت
مباد آن که رود از درونه ياد تو ما را
دريغ جان که يکی بيش نيست ورنه ز چشمت
به نرخ نيک خريدن توان متاع بلا را

خرامشی سرکو که گه از گهی به کرشمه
که زير خاک کنی زنده کشتگان بلا را

مفرحی که طبيبان دهند دوست ندارم
که برد لذت دردت ز کام ذوق دوا را

چو جان دهم قدمی سويم آوری که عزيزان
گلی دريغ ندارند خاک اهل وفا را

نه من اسير بتانم به اختيار و ليکن
گسست می نتواند کسی کمند قضا را

نسيم هم نرسد زو گهی که زنده بمانم
مگر که بر سر کويش گذر نماند صبا را

به چشم خسرو از آنگه که جا گرفت خيالش
ز آب چشم به هر سوگلی شکفت صبا را
امیرخسرو دهلوی

صفحه
آخـــر
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 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

 صفحه آخر »شــهروند«، در راستای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنی بر 
مشارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
 روند تهيه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامــه را به مکتوب کــردن تجربيات 
عينی خود دعوت می کنــد. در حقيقت 
صفحه آخر روزنامه  شهروند  تصميم دارد 
با اختصاص فضايی مشخص جهت انتشار 
اين مکتوبات، از جايگاه متکلم وحده فاصله 
گرفته و زمينه مشارکت عملی مخاطبان 

در روند توليد محتوا را عينيت ببخشد.
  صفحه آخر »شــهروند« حق خود را 
برای حک و اصلاح مطالب رسيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 دومین دعوت:
 شهر و محله من!

در پی پايان مهلت نخســتين دعوت 
صفحه آخر روزنامه شهروند )با موضوع ايام 
مُحَرم(، در دومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که فکر می کنيد 
درباره شــهر و محله ای که در آن زندگی 
می کنيد جالب و خواندنی است، برای ما 
بنويسيد و بفرستيد تا در همين صفحه آن 

را با نام خودتان منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )حداقــل 300 و حداکثر 
500 کلمه( را به صورت تايپ شده تا تاريخ 
15 آبان به آدرس ايميل صفحه آخر ارسال 
کنند. مطالب دريافتــی در صورت تاييد 
محتوايی با درج نام نويسنده منتشر شده 
و بديهی اســت اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir


